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امین اله پاک نژاد1
سید محمد مهدی غمامی2

چکیده
حقوق عامه مشــتمل بر حق های اجتماعی ملت یا حق های شخصی فراگیر، نیازمند مشارکت 
کنشــگران غیردولتی و مردمی جهت شناسایی، تبیین، گسترش، مطالبه و احیای حقوق عامه به 
عنــوان اصلی ترین وظیفه نظام قضائی در اصل )156( قانون اساســی و طرح تحول قوه قضائیه 
اســت. به عبارت دیگر هر میزان که مشــارکت عمومی در شناسایی، مطالبه و نظارت بر اجرا و 
اصلاح هنجارها بیشتر باشــد می توان انتظار تحقق واقعی و موثر حقوق عامه را داشت. با درک 
این واقعیت ســوال این مقاله عبارت است از اینکه »ســازوکارهای مشارکت نهادهای دوست 
دادگاه در احیای حقوق عامه چیســت؟«. برای پاسخ به این سوال، با هدف شناسایی نهادهای 
 Amicus( مشــارکت غیردولتی مرتبط با دادگاه که از آنها ذیل اصطلاح نهادهای دوست دادگاه
Curiae( یاد می شــود، نقش و سازوکار مشــارکت هر یک را برای احیای حقوق عامه با روش 
توصیفــی ـ تحلیلی مورد بحث قرار می دهیم. این ســازوکارها که از یک ســو ناظر به ترویج و 
مطالبه حق های شناسایی شده و اصلاح برداشت ها از حق های موجود و جدید در زندگی جمعی 
از طریق اصلاح و توســعه رویه های قضائی است، و از ســوی دیگر مستلزم استفاده از فناوری 
حقوق و وضع و بازنگری قوانین علی الخصوص در شناســایي و حمایت از نهادهای دوســت 
دادگاه مربوط می باشــد. روش تحقیق در این مقاله توصیفي – تحلیلي است و از رویکرد مطالعه 

تطبیقي نیز استفاده شده است.
واژگان کلیدی: دوست دادگاه، ســمن ، آمبودزمان، کلینیک های حقوقی، نهاد وکالت، حقوق 

عامه.
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مقدمه

نظام قضائی باید متحول شــود و احیای حقوق عامه مهمترین محور این تحول اســت )بند »1« 

سیاست های کلی امنیت قضایی(. تحول مورد نظر یکبار ممکن است مبتنی بر رویکرد حاکمیتی 

فعلی، متمرکز بر نقش آفرینی رســمی دستگاه قضا باشد کما اینکه نسخه های فعلی طرح تحول 

که توســط معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه شده اســت چنین خط مشی ئی را دنبال کرده اند و 

یکبار دیگر با رویکردی خلاقانه، می تواند مبتنی بر نقش فعالانه نهادهای غیر رســمی در فرآیند 

مطالبه حق و اجرای عدالت باشــد. از طرف دیگر بر اســاس بند »8« اصل )3( قانون اساسی، 

مشــارکت عامه مردم به عنوان یکی از وظایف دولت جمهوری اســلامی ایران بیان شده است؛ 

که یکی از مهم ترین مصادیق آن مشــارکت مردمی در قوه قضائیه و یکی از وظایف قوه قضائیه با 

عنوان احیای حقوق عامه می باشد. همچنین در راستای تحقق اصل )8( قانون اساسی، توجه به 

نهادهای مردمی امری ضروری اســت. مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضائیه از سوی مقام 

معظــم رهبری نیز مکرر از جمله در احکام انتصــاب دو رییس قوه اخیر )بند دوم حکم حجت 

الاسلام رییسی و بند ششم حکم حجت الاسلام محسنی اژه ای(، مورد تاکید قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت روز افزون حقوق بشــر و نقش جامعه مدنی در پیشــرفت اجتماعی نقش 

نهادهای مردمی در حکمرانی صحیح مورد تاکید قرار گرفته اســت. در نظام حقوقی ایران نقش 

این نهادها به درستی مشخص نشده و در این میان که البته کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نقش 

نهادهایی که می توانند دادگاه را در جهت اســتیفای حقوق عامه یاری برسانند. »دوست دادگاه« 

)Amicus Curiae(، شــخصی است که راجع به مســائل موضوعی و حکمی دعوا، اطلاعات 

و تحلیل های حقوقی خود را به دادگاه ارائه می نماید و بر این اســاس، در روند رســیدگی به یک 

پرونده، ممکن است شخصی حقیقی یا حقوقی که طرفیتی در پرونده ندارد، به صرف اینکه دارای 

اطلاعات یا تخصصی است که می تواند به روند اجرای عدالت و فهم بهتر دادگاه از ماجرا کمک 

کنــد، به دادگاه مراجعه کرده و برای در اختیار گــذاردن اطلاعات خود به دادگاه ابراز تمایل کند. 

وجود این ظرفیت در راستای احیای حقوق عامه می تواند نقش کلیدی ایفا کند؛ اما متاسفانه این 

مهم در نظام حقوقی ایران مورد اغفال قرار گرفته اســت. ســوال این مقاله عبارت است از اینکه 

»سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه چیست؟«

 در مقــالات و کتب مختلف بــه بیان مفهوم و ســازوکارهای حقوقی احیــای حقوق عامه 
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پرداخته شــده است؛ به طور مثال در کتاب »نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه )1386(« 

اثــر محمدصالح نقره کار و یا کتــاب »گفتارهایی در باب نهاد دادســتانی و احیای حقوق عامه 

)1397(« اثر پژوهشــگاه قوه قضائیه و مقالات و پایان نامه هایی همچون »الگوی احیای حقوق 

عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی )1397(« نوشته سید محمد مهدی غمامی 

و یا رســاله » نقش دادســتان در حفظ حقوق عامه و چالش های قانونی و اجرایی آن )1390(« 

نگارش هادی دادیار به بررســی به این امر پرداخته شــده است. وجه مشترک آثار موجود کارکرد 

دســتگاه قضا و نهادهای عمومی برای تحقق و احیاء حقوق عامه است. اما تاکید و توجه به نقش 

نهادهای غیررسمی و دوســت دادگاه کمتر مورد اشاره قرار گرفته است و وجه نوآوری این مقاله 

در همین موضوع می باشد.

روش تحقیق در این مقاله با در نظر داشــتن مســائل نظام حقوقی ایران، توصیفی – تحلیلی 

است و نگارندگان در نظر دارند که لازم است در جریان قانونگذاری سازوکارهای احیای حقوق 

عامه باید برای نقش آفرینی این نهادها، فصلی اختصاصی را در نظر گرفت. در همین راســتا پس 

از بیان مبانی نظری تحقیق، به بررســی نقش هریک از نهادهای دوســت دادگاه در احیاء حقوق 

عامه در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

1. مبانی نظری

1-1. مفهوم حقوق عامه در نظام حقوقی ایران

در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اصل )156( قانون اساسی با طرح عبارت »تمییز حقوق 

و اقدام متناســب در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع« به عنوان یکی از 

وظایف قوه قضائیه بیان شــد که پس از بحث و بررســی عبارت »احیای حقوق عامه و گسترش 

عدل و آزادی های مشروع« به تصویب رسید. آنچه از بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی 

نهایی قانون اساسی برداشت می شود این است که نمایندگان در مورد احیای حقوق عامه ابهامی 

ندارد و این موضوع مورد بحث واقع نشــده اســت. از آنجایی که در مشروح مذاکرات مجلس 

بررسی نهایی قانون اساســی، در خصوص مفهوم حقوق عامه توضیحی داده نشده است، یکی 

از راه های کشــف اراده مقنن، توجه به کاربرد الفاظ مشــابه در سایر اصول قانون اساسی است. 

واژه »عامه« در موارد بند »8« اصل )3( )مشــارکت عامه در تعیین سرنوشــت(، اصل )45( 
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)مصالــح عامه به عنــوان جهت هزینه کردن انفال و ثروت های عمومــی(، اصل )90( )اطلاع 

عامه( و اصل )107( )مقبولیت عامه داشــتن به عنوان معیارهای انتخاب رهبر( اســتفاده شده 

است. از طرف دیگر واژه »حقوق« صرفا به معنی مجموعه ای حق ها به کار برده نشده است. به 

طور مثال در اصل )24( )حقوق عمومی در بحث آزادی مطبوعات( و اصل )61( )حفظ حقوق 

عمومی به عنوان یک وظیفه قوه قضائیه( اشاره کرد. به نظر می رسد با بررسی و تدقیق در مفاهیم 

مطرح شــده در اصول فوق، اصطلاح »حقوق عامه« که در بند »2« اصل )156( قانون اساسی 

بدان اشــاره شده است، در مواردی قابل اســتفاده است که ناظر بر تامین حقوق و منافع عمومی 

می باشــد؛ اگرچه یکی از اقتضائات تامین منافع عمومی، رعایت و احترام به ایفای حقوق فردی 

است )تنگستانی، مرادی برلیان، مهرآرام، 1397: 85(.

در قوانیــن و مقررات نیز پس از حدود چهل ســال از ورود این مفهوم به نظام حقوقی ایران، 

تعریف روشــنی از آن صورت نپذیرفته اســت. ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و 

حفظ حقوق شهروندی )مصوب 1382( اگرچه از لحاظ عنوان کاملا مرتبط است ولی در عمل 

جزئی ترین برداشت از حقوق شهروندی را که ناظر به حقوق دفاعی متهم است مد نظر قرار داده 

و ضمن نقص ذاتی، ضمانت اجرای مناسبی برای اجرای قانون نیز فراهم نمی کند. منشور حقوق 

شــهروندی که در راستای ماده 100 قانون برنامه چهارم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اســلامی ایران تدوین شده است هرچند بازبیان گسترده تر قانون اساسی و دیگر قوانین 

موجود است اما با توجه به ماهیت آن از نوع اسناد لازم الاجرا نمی باشد. 

با توجه به خلا قانونی محسوس در تعریف حقوق عمومی، در ماده یک دستورالعمل »نظارت 

و پیگری حقوق عامه« که در تاریخ 1397/11/3 به تصویب رئیس قوه قضائیه رســیده است حقوق 

عامه بدین صورت شــرح داده شده است: »حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا 

سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد 

یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا 

تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل: آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و 

سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد های اجباری«. 

فارغ از اینکه این تلاش برای تعریف، مبتنی بر مفهوم حق های نوعی اســتوار شــده و از این جهت 

که بر عنصر عمومیت تاکید نشــده، محل انتقاد است، در مثال حق های عامه، این حق مشتمل بر 
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آزادی های مشروع در نظر گرفته شده، در حالی که علاوه بر تفاوتی که بین حق و آزادی وجود دارد، 

آزادی های مشروع فردی از شمول حقوق عامه خارج است. 

در دکترین نیز تعاریف مختلفی از حقوق عامه وجود دارد که هر کدام از منظری بدان پرداخته 

شده است. در مفهوم اعم آن شامل کلیه حقوقی است اعم از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، 

اقتصادی و ... از کلی ترین تا جزئی ترین مصادیق آن می شود؛ که در فصول قانون اساسی مصداق 

اتم و اکمل آن بیان شــده اســت )نقره کار، 1388: 23(. برخی از حقوق دانــان حقوق عامه را 

حق های عمومی مقر در قانون اساســی تعبیر کرده و یا آن را حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت 

شــهروندان خویش دانســته اند )دادیار، 1390: 13(. در تمایز میان حقوق شهروندی و حقوق 

عامه از آنجایی که در حقوق شــهروندی، شخص به واسطه اثبات وفاداری به حکومت مستحق 

 )The New Encyclopedia Britannica, 15 thed, 1991, p. 137( حمایت حکومت می باشد

حقوقی مورد حمایت و ناشــی از قانون اساسی به سبب رابطه شهروندی )آفنداک، 1386: 7( به 

فرد اعطا می شــود. با این تعریف از حقوق شــهروندی، و در نظر گرفتن اینکه حقوق شهروندی 

مشتمل بر حقهای فردی هم می شود، بین حقوق شهروندی و حقوق عامه رابطه عموم و خصوص 

من وجه وجود دارد.

در فقه نیز به مفهوم حقوق عامه پرداخته شــده اســت. آیت الله حســینی حائری نظارت و 

صیانــت از حقوق عامه از جمله امنیت و رفاه مردم را برعهده حاکم می داند )حســینی حایری، 

1423، ج 1: 89(. از طــرف دیگر محقق ایروانی نجفــی حقوق عامه را مربوط به مصالح عامه 

می داند )ایروانی، 1406، ج 1: 65(. در برداشــت فقهــی از حقوق عامه، مجموعه قواعدی که 

خداوند متعال برای همه انســان ها در جامعه در نظر گرفته اســت و باید از طریق از قواعد فقهی 

و توســط نهادهای دینی تضمین شــود )غمامی، 1397: 76(. به نظر می رسد با توجه به ترکیب 

اعضای مجلس بررســی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اکثرا فقها بوده اند، بنظر 

می رســد حقوق عامه در اصطلاح فقها بــه جای اصطلاح حقوق عمومی به کار برده می شــود 

)جعفری لنگرودی، 1382: 8( کما اینکه وظیفه نهاد دادســتانی در مواد )22( و )290( قانون 

آیین دادرسی کیفری ناظر به حقوق عمومی تبیین شده است.
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2-1. مفهوم نهادهای دوست دادگاه و حقوق عامه

 دوست دادگاه سازوکاری مناسب برای ورود ثالث در فرآیند رسیدگی قضایی مطرح می شود )رمضانی  

قوام آبــادی، حاجی مــلا، 1396: 920(. به شــخصی اطلاق می شــود که بدون داشــتن نفع 

مســتقیم در یک دعــوا، در خصوص آگاهی قاضی درباره مســائل حکمی یــا موضوعی دعوا 

نظرات مشــورتی و پیشــنهادی خــود را با اســتفاده از دانــش تخصصی خــود ارائه می دهد 

)Nettesheim; Clare, 2007: 11(. مطابــق ایــن تعریــف دانــش تخصصی بــرای کمک به 

 قاضــی، عنصر اساســی نزد نهاد دوســت دادگاه اســت. در این راســتا نظریه های مشــورتی 

ارائه شده توسط این اشــخاص ضمن اینکه محدود به موضوعات خاصی نبوده، باید به صورت 

مســتقل و بی طرف باشــد و می تواند با اســتعلام قاضی یا داوطلبانه صورت پذیرد. در صورت 

اســتعلام قاضی اگر نهاد مورد استعلام موظف به پاسخ به دادگاه باشد، در این صورت این نهاد 

دوســت دادگاه محسوب نمی گردد؛ بلکه نهادی دوست قاضی قلمداد می شود که در ارائه پاسخ 

به دادگاه اختیار داشــته باشد. از اینرو نهاد هایی مثل کارشناســی، اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

نمی تواند از مصادیق نهاد دوست دادگاه باشد.

برخلاف ورود ثالث که امکان مشــارکتی فعال از طریق توسل به ادله اثبات دعوا وجود دارد، 

در مشارکت دوست دادگاه دیدگاه ها و نظرات در خصوص قواعد و موضوعات مطروحه در دادگاه 

ارائــه می گــردد )Willmott; White; Cooper: 2005: 597&600(. لازم به ذکر اســت اگرچه 

امکان دارد دوســتان دادگاه به منظور حمایت یکــی از طرفین دعوا به کمک وی اقدام نمایند، اما 

 برای حمایت از اشــخاصی که در جریان رســیدگی دادگاه حضور ندارند 
ً
این اشــخاص عموما

و منافعشــان تحت تاثیــر رای دادگاه قرار می گیرد، اقدام می نماینــد )Simard, 2008: 670(. به 

همین خاطر دوســت دادگاه طرف دعوا محســوب نمی شــود و تبع آن تصمیم دادگاه برای آن ها 

 Re,( الزام آور نمی باشــد اما در نتایج و پیامدهای ناشی از دعوا منفعت قابل ملاحظه ای می برند

525 :1984(. به عبارت دیگر اگرچه نفع های مختلف در دادگاه توســط افراد نمایندگی می شوند 

امــا تصمیات دادگاه اغلــب فراتر از طرفین دعوا اثــر می گذارد و دوســت دادگاه در واقع برای 

تجلی نفع های تحت تاثیر که در جریان دادگاه حضور ندارند، توســعه یافته است )ابهری، فلاح 

خاریکی، 1397: 294(.

مشارکت نهاد دوست دادگاه ریشــه در حقوق روم باستان دارد. در حقوق روم دوست دادگاه 
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حقوقدانــی بود که به صورت مجانی و افتخــاری از طرف دادگاه به منظور مشــاوره و کمک به 

قاضــی در یک دعوا خاص منصوب می شــد )Banner, 2003: 112(. این نهاد اولین بار در قرن 

14 در حقوق کامن لا شــناخته شــد. در این دوره، دوســت دادگاه با تغییر در مفهوم ســنتی آن، 

می توانســت به عنوان ناظر مداخله گر، اطلاعات لازم در خصوص مســائل موضوعی یا حکمی 

به دادگاه پیشــنهاد دهد. در قرن 18 در انگلســتان و آمریکا و بســیاری از کشورهای دارای نظام 

 کامن لا گســترش فراوانی یافت و به یک رویه جدید تبدیل شــد؛ به طــوری که این امکان برای 

 Johnson;( دادگاه های انگلستان وجود دارد که از دادستان برای انتخاب دوست دادگاه اقدام نماید

Amerasinghe, 2009: 6&7&9(. ایــن درحالی اســت که این نهاد در کشــورهای دارای نظام 

حقوقی رومی-ژرمنی جایگاه و نقش برجسته ای ندارد.

دوست دادگاه با توجه به ماهیت آن می تواند نقش و کارکرد مهمی در احیا حقوق عامه داشته 

باشــد. به طور معمول طرفین دعوا و قاضی، خصوصا در دعــاوی پیچیده و جدید، امکان توجه 

بــه تمام ابعاد دعوا و آثار مرتب بر آن را ندارند. در این وضعیت نهادهای دوســت دادگاه با ارائه 

نظر مشــورتی در خصوص مســائل موضوعی و حکمی دعوا، زمینه ارتقاء کیفیت آراء صادره را 

فراهم می کند. این مهم نه تنها باعث احقاق حق شــخصی می شــود، بلکه منجر به  تامین منافع 

عمومی از طریق دوســت دادگاه نیز می گردد. به عبارت دیگر دوســتان دادگاه با عنایت به ابعاد 

عمومی مســئله طرح شــده در دادگاه و ارائه تحلیل حقوقی، منافع عمومی متاثر از رای دادگاه را 

تامیــن می نمایند. در واقع این نهاد، میان مــردم و دادگاه ارتباط برقرار می کند و زمینه ورود مردم 

به مســائل و حقوق اساسی و مهم را فراهم می نمایند تا از این طریق حقوق عامه مورد توجه قرار 

گیرد. توجه دادن توأمــان مردم و دادگاه به ابعاد و پیامدهای اقتصــادی، اجتماعی، حقوقی و... 

موضوعات مطــرح در دادگاه، ضمن ارائه تصویری حقوقی و واقعی تر از اختلاف، موجب احیاء 

حقوق عامه نیز می گردد. 

اگرچه نظام حقوقی ایران مفهوم نهاد دوست دادگاه به صورت قانونی شناخته نشده اما می توان 

از نهاد هایی نام برد که دارای کارکردی مشــابه نهاد دوســت دادگاه است. اندیشکده ها، نهادهای 

مردم نهاد )ســمن(، کانون وکلا، آمبودزمان  ها و کلینیک های حقوقی از جمله این نهادها هستند. 

در قوانین و مقررات مختلفی به نقش این نهادها در رســیدگی های قضایی بیان شده است  که در 

ادامه به بررسی نقش هرکدام در احیاء حقوق عامه می پردازیم.
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2. اندیشکده ها 

اندیشکده ها )think tanks(، نهادهای فکر خلاقانه برای حل مسائل جامعه و ارایه دهنده راهبرد 

و روش حل مسائل و قضایای مشکل هستند و احیای حقوق عامه در جوامع پیچیده و ممزوج با 

هزاران فناوری که بعضا تهدیدهای جمعی برای زندگی بشریت محسوب شده و البته در صورت 

طراحی ابزار رفاه هستند نیازمند مشــارکت نخبگانی خارج از حکومت و ارایه راهکار مفید و 

 MCGANN & Weaver,( .سیاســت  عمومی، به نهادهای عمومی ضامن حقوق عامه اســت

3-1 :2009( از ضابطه گذاری برای تشــخیص چیســتی حقوق عامه و تعیین مصادیق تا راه حل 

پیشــگیری از نقض و اطلاع از تجاوز به آن و در نهایت مدیریــت تهدیدات و پیگرد قضائی بر 

اســاس نظام حقوقی حاکم، همگــی نیازمند الگوها و مدل های مفهومی اســت که در صورت 

غفلت از آن، نهاد قضا و دادگاه دچار مهندسی بدون روح، کارهای جزیره ای و کم اثر می شود. و 

تمام اینها توسط نهاد اندیشگاهی که دارای هویت مستقل، دانش بنیان، غیرانتفاعی و حل کننده 

مســئله های حوزه عام و کلان و مرتبط با سیاست  های عمومی )اعم از داخلی و خارجی( است 

)Yado Arin, 2014: 9-10( بدون رویکرد دســتوری و غیرمحافظه گرا مورد پرداخت و پژوهش 

قرار می گیرد.  
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3. سازمان های مردم نهاد )سمن ها(

سمن ها، نهادهای مردمی داوطلبانه )غیرانتفاعی( برای حل مسائل عمومی یا اختصاصی هستند 

که در اصل )26( قانون اساسي به آنها اشاره شده و رکن رکین آن ها، خودجوش بودن، غیردولتي 

بودن و مشــارکت آزادانه افراد همفکر اســت. این نهادها، برای ارتقاء و پیشــبرد سیاست های 

دولــت رابط بین مردم و حاکمیت بوده و به عنوان نهاد مکمل، مبتنی بر اساســنامه خود فعالیت 

می نمایند )Binder-Aviles, 2012: 5(. ســازمان های مردم نهاد با متشــکل کردن مردم، تعیین 

موضوع یا گروه های هدف و شناخت مسائل و نیازهای مربوط به این گروه ها از منابع و امکانات 

در دسترس به صورت کارآمدی نســبت به نهادهای دولتی استفاده می کنند )عطاران، دودانگه، 

 .)240 :1396

این نهادها در موضوعات تخصصی مربوط به خود می توانند در احیاء حقوق عامه نقش آفرینی 

نمایند. به عنوان مثال در بند »ط« ماده )38( قانون برنامه ششم توسعه بر نقش نهادهای مردم نهاد 

در احیای حقوق عامه در حوزه محیط زیســت اشــاره کرده است؛ یا در جزء )1( بند »ت« ماده 

)113( همین قانون در راســتای احیاء حقوق عامه، قوه قضائیه مکلف شــده است با استفاده از 

ظرفیت ســازمان های مردم نهاد نســبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشــگیری از وقوع جرم و 

ارتقای ســلامت اجتماعی اقدام نماید. بر این اساس ملاحظه می شود در مرحله ایجابی، امکان 

نقش آفرینی این سازمان ها در صیانت از حقوق عامه فراهم آمده است. در واقع سمن ها می توانند 

با توجه به عدم توســعه کافی مفهوم حقوق عامه در کشــور، موجب توسعه هنجارهای مرتبط در 

این حوزه و نظارت و بررسی مستمر بر روند بهبود هنجارهای ناقص و ناکافی فعلی داشته باشند. 

به عبارت دیگر به علت دارا بودن تخصــص کافی در حوزه های خاص و متمرکز، توانایی بهتری 

در شناســایی و نظارت بر هنجارهای منجر به احیاء حقوق عامه دارند. می توان گفت ســمن ها 

به عنوان نهاد دوســت دادگاه، مطابق وظیفه مشورتی خود که در بند »الف« ماده )29( آیین نامه 

تشــکل های مردم نهاد )مصوب 1395( با عبارت »مشــاوره، اظهارنظر و ارایه پیشنهاد راهکارها 

به دســتگاه  های اجرایی متناســب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل« اشاره شده است، زمینه 

نقض حقوق عامه را در دستگاه های اجرایی و به تبع آن ورود قوه قضائیه به آن را کاهش می دهد.

احیــای حقوق عامه از مهمترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر اســت که وفق اصل 

)8( قانون اساســی هم حق و هم تکلیف همگانی است و برای مطالبه این حق و تکلیف، ایجاد 
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یک نهاد سازمان یافته، امکان دستیابی به هدف را بهتر محقق می سازد. سمن ها هم امکان مطالبه 

ســازمان یافته دارند و هم می توانند اختلالات و اقدامات عمدی ناقض حقوق عامه را سوت زنی 

کننــد و دولت هم طبق ماده )8( قانون حمایت از آمران به معــروف و ناهیان از منکر موظف به 

حمایت از این ســمن ها اســت. از طرف دیگر در جهت کســب اطلاع و جمع آوری و دریافت 

گزارش هــای مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، مرکز آمار و فناوری 

اطلاعات قوه قضائیه مکلف شــده است، سامانه ای با قابلیت دسترسی دادستان های کل کشور، 

ایجاد نماید )ماده )6( دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

نقش ســمن ها در اجرای سیاست جنایی مناسب در خصوص مقابله با جرائم علیه گروه های 

خاص آســیب پذیر یکی دیگر از مصادیق حضور این نهادها به عنوان دوســت دادگاه می باشد. 

اعلام جرائم و نقض حقوق گروه های خاص آســیب پذیر که در ماده )66( قانون آیین دادرســی 

کیفری بدان اشاره شده است، گام موثری در راستای حفظ حقوق عامه قلمداد می شود. همکاری 

گاهی رســانی و ایجــاد حس آرامش  ســمن ها در حوزه هــای مخصوص به خود و تلاش برای آ

نســبت به بزه دیدگان، نقش مهمی در کاهش آسیب پذیری و بازدارندگی و همچنین کاهش شمار 

بزه دیدگی ایفا می کند. لذا طرح دعوای عمومی و شــرکت در تمامی مراحل دادرســی که در این 

ماده توســط سمن ها بیان شده اســت به منظور حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق عامه تلقی 

می گردد. یکی از دلایل گرایش به این نوع از مشــارکت، ناکارآمدی سازوکارهای دولت محور و 

عدم پاسخگویی آن ها در مقابل تضییق حقوق افراد در مراحل قبل، حین و بعد از دادرسی است 

)رمضانی قوام آبادی، 1396: 144و145(.

در بند »ح« ماده )29( آیین نامه تشــکل های مردم نهاد )مصــوب 1395( نیز به عنوان یکی 

از اختیارات ســمن ها با عبارت »دادخواهی در مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دارســی و سایر 

قوانین مربوط« مورد تاکید قرار گرفته اســت. در همین راســتا ماده )14( قانون حمایت از آمران 

به معروف و ناهیان از منکر نیز بیان کرده اســت ســازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها در 

زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رســیده اســت، می توانند مطابــق ماده )66( قانون 

آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. این مهم در مبحث ششم دستورالعمل »نحوه مشارکت و تعامل 

نهادهــای مردمی با قوه قضائیه« مورد توجه قرار گرفتــه ؛ به طوری که در ماده )30( عدم نیاز به 

ابطال تمبر در اعلام جرم، امکان ارائه دلایل لازم به دادســتان و درخواست تجدیدنظر در موارد 
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صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناســب مجازات و ... برای حمایت 

و تسهیل فعالیت نهادهای مردم نهاد در نظر گرفته شده است. در این زمینه اگر نهادهای مردم نهاد 

 از نهادهای 
ً
از ظرفیت فوق الذکر اســتفاده نموده و اعلام جرم ننمایند، مقام قضایی می تواند رأسا

مردمــی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرســی نظرات ایشــان را به 

صورت مکتوب دریافت نماید )ماده )31( دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی 

با قــوه قضائیه(. در تبصره )2( ماده )28( دســتورالعمل فوق الذکر پا را فراتر گذاشــته و امکان 

حضور نمایندگان نهادهای مردم نهاد غیر از موضوعات ماده )66( قانون آیین دادریس کیفری به 

عنوان مطلع فراهم شده است. 

 این ظرفیت یکی از مهم ترین دســتاوردهای نظام کیفری ایران در جهت به رسمیت شناختن 

نهاد دوســت دادگاه در حقوق کیفری محسوب می شــود که می تواند زمینه مساعدی برای احیاء 

حقــوق عامه فراهم کند. همانطور که بیان شــد، اگرچه دوســت دادگاه می تواند به نفع یکی از 

طرفیــن دعوا ورود کند، اما کارکرد اصلی این نهاد درجاهایی اســت که نفع عمومی تحت تاثیر 

قرار می گیرد. در این ماده با مشــارکت نهادهای مردمی در فرآیند رسیدگی به موضوعات خاص، 

زمینه حضور و نقش آفرینی به هر دو شکل فوق فراهم شده است بر اساس مفهوم مخالف تبصره 

)1( ماده مذکور، در جاهایی که بزه دیده خاص وجود نداشــته باشــد، حتی کســب رضایت از 

مجنی علیه نیز ضروری نمی باشــد و سمن ها می توانند به صورت مستقیم برای احیاء حقوق عامه 

اقدام نمایند. 

علاوه بر این، ماده )199( قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب نیز با مشارکت 

دادن ســمن ها در دادرســی قضایی بیان می کند که هرگاه دادرس لازم و مناسب تشخیص دهد، 

می تواند از هر شــخص یا سازمانی درخواست نماید تا نظریه مشورتی که دربردارنده اطلاعات، 

نکات یا تفســیر و تحلیل های حقوقی مرتبط با دعوا در خصوص مســائل موضوعی و یا حکمی 

 در اختیار دادگاه قرار دهد 
ً
کــه می تواند در صدور رای منصفانه و دقیق بــه دادگاه کمک کند، کتبا

)غمامی؛ محســنی، 1390: 122(. این امکان، اجازه ورود دوســت دادگاه در مسائلی که منافع 

عمومــی را تحــت تاثیر قرار می دهد، فراهم کرده که کمک شــایانی به صیانــت از حقوق عامه 

می نماید.

 از نهاد دوســت دادگاه، نام برده شــده اســت، 
ً
در قوانیــن و مقررات تنها جایی که صراحتا
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دستورالعمل اســفند ماه 1398 رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه مشارکت و تعامل نهادهای 

مردمی با قوه قضائیه می باشــد. این دستورالعمل که با هدف تقویت و تسهیل مشارکت نهادهای 

مردمــی و تقویت و بهره مندی از ظرفیت آن ها )ماده 2(، در موضوعات مختلف قضایی از جمله 

صیانت از حقوق عامه، ابلاغ شــده است، در خصوص »نهادهای مردمی همکار« بیان می دارد: 

»نهادهای مردمی همکار، نهادهایی هســتند که برای نقش آفرینی در چارچوب این دستورالعمل 

تمایــل به همکاری دارند و معاونت پیشــگیری با همکاری مراجع مرتبــط، موضوع و محدودة 

جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شــاخص های مربوطه، تعیین و به مراجع مســئول ابلاغ 

می نماید.« )بند »ب« ماده 1(. بر اســاس این دســتورالعمل علاوه بر ایجاد سامانه ای جامع از 

نهادهای متمایل به همکاری و مشــارکت در امور قضائی با توجه شاخص های مدنظر )ماده 9(، 

به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تســهیل اجرای این دستورالعمل کارگروه ملی مشارکت و 

تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکیل می گردد )ماده 11(.

بر اســاس این دســتورالعمل نهادهای مردمی در هفت حوزه امکان مشارکت و تعامل با قوه 

قضائیه پیش بینی شــده اســت که هر کدام این حوزه ها می تواند به نقش موثــر این نهادهای در 

احیاء حقوق عامه کمک شــایانی نماید. اما در خصوص مشــارکت نهادهای مردم نهاد در نقش 

دوســت دادگاه مواردی بیان شــده که گام مهمی در این زمینه محسوب می گردد. ماده )18( این 

دستورالعمل درخصوص گزارش های نهادهای مردم در حوزه مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق 

عامه بیان می کند: »دادگســتری های سراسر کشــور موظفند پس از بررسی اولیه این گزارش ها، 

موضوع را جهت بررســی و پیگیری به یک هیئت  اســتانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب 

مرکز اســتان )رئیس هیئت(، معاون پیشگیری اســتان )دبیر هیئت( و یک نفر شخص حقیقی به 

انتخاب رئیس کل دادگســتری استان، ارسال نمایند. هیئت های مذکور موظفند در فرآیند بررسی 

و پیگیــری گزارش هــای دریافتی، اقدامات حمایتــی لازم از قبیل ارائة مشــورت های حقوقی، 

معاضدت های قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را به نهادهای مردمی همکار 

ارائــه نمایند.« تبصره )1( این ماده، امکان حضور نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده را در 

هیئت های استانی فراهم نموده است.

 به نقش دوســت دادگاهی 
ً
در مبحث ســوم فصل چهارم دســتورالعمل فوق الذکر، صراحتا

نهادهای مردم نهاد اشــاره شده است. مطابق ماده )20( ظرفیت اســتفاده از خدمات آموزشی، 
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مشــاوره ای و حمایتی از ســوی نهادهای مردمی در حمایت از بزه دیدگان خاص شناسایی شده 

است. علاوه بر این بر اساس ماده )33( این دستورالعمل، مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی 

حقوقی می تواند علاوه ظرفیت موجود در کانون وکلا، از ظرفیت مشــاوره ای و حقوقی نهادهای 

مردمی همکار برای ارائه خدمات به افراد بی بضاعت استفاده کند.

4. آمبودزمان

از آنجایی که نظارت قضایی به دلیل تشریفات نسبتا پیچیده، روال طولانی و برخی محدودیت ها 

نتوانســت به حد مطلوب از حقوق شــهروندان حمایت کند، نهادی مستقل به نام آمبودزمان به 

عنــوان مکمل نظارت قضایی شــکل گرفت. در واقع آمبودزمان با اســتفاده از روش فراقضایی 

ضعف هــای موجود در نظارت قضایی را برطرف می کنــد؛ چراکه آمبودزمان بر خلاف محاکم 

قضایی محدود و محصور در قوانین نیســت و این موضوع رسیدگی را انعطاف پذیرتر می کند و 

اعمالی که خلاف قانون نبوده ولی با انصاف و عدالت اداری در تناقض اســت را دربرمی گیرد. 

بنابرایــن نظارت آمبودزمان محدودیت هــای نظارت قضایی را نــدارد و می تواند از ابزارهای 

گوناگون همچون صدور توصینامه، گزارش، ســازش و ... اســتفاده نماید )رســتمی؛ جوکار، 

1391: 31(. به طور کلی آمبودزمان، چهار ویژگی اســتقلال ساختاری و کارکردی، بی طرفی و 

عدم جانبداری، محرمانه بودن شکایات و غیررسمی )قضایی( بودن رسیدگی است )موسی زاده؛ 
جوکار، 1391: 39(. 

آمبودزمان ها از حیث صلاحیت به دو نوع کلاســیک و چندمنظوره1 تقسیم می گردد. در نوع 

کلاســیک، آمبودزمان ضمن اینکه فاقد اختیار اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا اســت، صلاحیت 

رســیدگی به شــکایات، صدور توصیه نامه و ارائه گزارش به عمــوم را دارد؛ به طوری که کارایی 

آن بیشتر بر اختیار تحقیقات ویژه و فشــار نرم با هدف یافتن راه حل های رضایت بخش جستجو 

می شود )Kucsko, 2008: 9 &61(. اما آمبودزمان های چندمنظوره، ضمن حفظ کارکرد کلاسیک 

 Magnette,( خود، به موضوعاتی دیگر مثل حقوق بشــر و حاکمیت قانون نیز رســیدگی می کند

678 :2003(. امروزه آمبودزمان در نقش متولی نظارت غیرقضایی، دفاع از حقوق بشــر و حقوق 

1. hybrid
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شهروندان یکی از مهم ترین کارکردهای آن می باشد به طوری که در برخی کشورها آمبودزمان های 

حقوق بشــری به وجود آمده است )رســتمی، 1391: 24و25(. در این نوع آمبودزمان ها نه تنها 

صلاحیت شــکایت در دادگاه های قانون اساســی را دارند بلکه داری قدرت پیشگرانه )از طریق 

گاهی های عمومی، همکاری با سازمان های غیر دولتی و...( نیز می باشند  پروسه های سیاسی، آ

)Kucsko, 2008: 64(. در واقــع می توان گفت آمبودزمــان می تواند با هدف تضمین حقوق 

عامه، نســبت به کشــف بی عدالتی های ناشــی از عملکرد مقامات دولتی اقدام نموده و تعقیب 

انتظامــی یا کیفری و اصلاح مبنایی امور را در چارچــوب نهادها و موضوعات تحت صلاحیت 

پیشنهاد می کند.

 در نظام حقوقی ایران متاسفانه آمبودزمان های چندمنظوره به خصوص در حوزه حقوق عامه 

به درستی شکل نگرفته اند. به نظر می رسد حرکت به سمت ایجاد این نهادها، یا تغییر در کارکرد 

نهادهای مدعی آمبودزمان امری ضروری اســت. )فارغ از اینکه نهاد جدیدی ایجاد شــود یا در 

همان نهاد(. به عبارت دیگر آمبودزمان اگر قرار است به عنوان حافظ حقوق عامه عمل کند، لازم 

است با تغییر در این نهاد، عملکرد این نهاد با طرحی نو به سوی این هدف متمایل شود. هدف از 

اینکار تخصصی شدن و حرفه ای شدن عملکرد آمبودزمان به عنوان نهاد دوست دادگاه می باشد. 

در همین راســتا آمبودزمان کره جنوبی با ایجاد کمیته های فرعی به منظور بهبود عملکرد این نهاد 

گام برداشته است. همچنین در این کشور آمبودزمان های ویژه ای در حوزه های مصرف کنندگان، 

محیط زیست، امور تجاری صحیح به وجود آمده اند )ایل، 1378: 43 و 49(. 

نهادی که می توان به عنوان آمبودزمان چندمنظوره در ایران از آن نام برد، سازمان های حمایت 

از حقوق مصرف کنندگان است. بر اســاس ماده )48( قانون تجارت الکترونیک »سازمان های 

قانونــی و مدنی حمایت از حقــوق مصرف کننده می توانند به عنوان شــاکی اقامه دعوا نمایند.« 

مطابق بند »الف« ماده )1( آیین نامه اجرایی ماده مذکور، سازمان های قانونی و مدنی »اعم از هر 

موسسه، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف کننده 

در زمینه هایــی از قبیل کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیســتم های مربوط به توزیع تا 

مرحله مصرف، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شــده یا می شــوند«. با 

توجه به اطلاق ایــن ماده، ظرفیتی فراهم می گردد تا نهادهای حمایت از حقوق مصرف کننده در 

نقش دوست دادگاه ظاهر شــوند. بر همین اساس، براساس ماده )2( این آیین نامه، سازمان های 
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حمایــت  از مصرف کننده  می توانند با تقاضای مصرف کننده یا تقاضای یک یا چند مصرف کننده 

در حالــی که تعداد کثیــری از مصرف کنندگان متضرر و یا به صورت مســتقل )بدون شــاکی 

خصوصی( مبادرت به طرح شکایت در مراجع صلاحیتدار نماید. همانطور که مشاهده می شود 

این سازمان ها در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان که بدون شک یکی از جنبه های حقوق 

عامه است می تواند نقش اساسی ایفا نماید. 

در ایران ســازمان بازرســی کل کشــور به عنوان مدعی نهــاد آمبودزمان ملــی، برخلاف 

 Verdussen,( ســایر کشــورها کــه آمبودزمان زیــر نظر قــوه مقننــه یــا مجریــه قــرار دارد

36 :1995(، بــر اســاس اصــل )174( قانــون اساســی زیــر نظــر قــوه قضائیــه تشــکیل 

 شــده اســت کــه وظیفه نظــارت بــر حســن جریــان امــور و اجــرای صحیــح قوانین در 

دستگاه های اجرایی برعهده دارد. هرچند قرار گرفتن سازمان بازرسی در ذیل قوه قضائیه به منظور 

حفظ اســتقلال این نهاد بوده اســت، اما این امر سبب شده اســت، آمبودزمان کارایی خود را تا 

حدی از دست بدهد. قرار گرفتن آمبودزمان زیر نظر قوه قضائیه باعث می شود برخی از ابزارهای 

غیرقضایی در اختیار آمبودزمان ها )مثل انتشــار گزارش های خود از طریق مجلس، گزارش های 

عمومی یا توصیه های غیرالزام آور و ...( مورد استفاده کمتری قرار گیرد و ارجاع دعوای به محاکم 

قضایی که آخرین گزینه برای حل و فصل دعوا در رســیدگی آمبودزمان مطرح می شــود، بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.

از طرفی براساس ماده )4( قانون ســازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان، توسط رئیس 

قوه قضائیه از میان قضات دارای شــرایط خاص، انتخاب می شود. این امر سبب شده که سازمان 

بازرسی به عنوان آمبودزمان جنبه حکومتی به خود گرفته و نقش مردم در تشکیل آن نادیده گرفته 

شود. یکی از لوازم تضمین استقلال نهاد آمبودزمان، طریقه نصب و عزل رئیس آمبودزمان است، 

به طــوری که مقام یا نهاد منصوب کننــده در انجام وظایف آمبودزمــان دخالتی صورت نپذیرد 

)Soderman, 2004: 5(. به نظر می رســد تقویت نقش مردم در تشکیل و نهادسازی آمبودزمان 

نقش موثری در افزایش کارایی سازمان بازرسی و تحقق موضوعات مربوط به حقوق عامه در این 

 سازمان می گردد. در سایر کشورها نهادهای مردمی و دموکراسی نقش پررنگ تری در این حوزه ایفا 

می کنند. به طور مثال در کشــورهایی نظیر ســوئد که آمبودزمان زیر نظر پارلمان عمل می کند، 

رئیس آمبودزمان توســط پارلمــان انتخاب می گــردد )kuchko, 2008: 481(. در ژاپن و کره که 
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آمبودزمان زیر نظر قوه مجریه عمل می کند، رئیس آمبودزمان توســط نخســت وزیر انتخاب و به 

تایید مجمع ملی می رسد )نجف پور، 1388: 39(.

هدف از تأســیس آمبودزمان ها یعنی صیانت غیرقضایی از شــهروندان یکی از ویژگی های 

متمایزکننده از ســایر نهادهای مشــابه است. مطابق این ویژگی ســازمانی را می توان آمبودزمان 

دانست که دارای دو شرط نظارت غیرقضایی و آغاز نظارت غیرقضایی با تظلم خواهی شهروندان 

باشــد )گرجی ازندریانی؛ بابایی، 1391: 127(. در خصوص آغــاز فرآیند نظارت غیر قضایی 

در قانون تشکیل ســازمان بازرسی کل کشور، سازوکاری پیش بینی نشده است اما در ماده )12( 

آیین نامه اجرایی قانون تشــکیل سازمان بازرسی کل کشــور امکان رسیدگی سازمان بازرسی به 

شکایات و اعلامات اشخاص فراهم شده است. این امر زمینه مناسبی در جهت مشارکت بیشتر 

و موثر سازمان بازرسی به عنوان آمبودزمان ملی در حوزه احیاء حقوق عامه فراهم می کند.

5. کلینیک های حقوقی

کلینیک  حقوقی که ابتدا در دانشــکده های حقوق متولد شــد، در واقــع نوعی آموزش جدید و 

ابتــکاری حقوق بود که در آن دانشــکده حقوق به جامعه به منظور اجرای برابری و دسترســی 

بــه عدالت عمل می نمود. دانشــجویان در ایــن کلینیک ها تحت راهنمایی و کمک اســاتید و 

کارشناســان حقوقی و گاهی اوقات با مشــارکت نهادهای مردم نهاد اقدامات رایگان مختلفی 

انجام می دهند؛ از قبیل مشــاوره و راهنمایی حقوقی داوطلبانه و مجانی برای افراد کم بضاعت، 

در اختیار قــرار دادن اطلاعات حقوقی مورد نیاز قربانیان تبعیض، شــرکت در پرونده هایی که 

تاثیر زیادی بر منافع عمومی می گذارند همانند پرونده های مربوط به محیط زیســت و بهداشت 

عمومــی )Bartoli, 2016: 21(. کلینیک های حقوقی نهادی علمی و غیردولتی برای خدمت به 

مردم و آموزش علمی دانشجویان حقوق هستند)مقدادی، 1395: 113(. بنابراین دارای ماهیت 

دوگانه آموزشــی و کمک به اجتماع هستند که دو گروه دانشجویان و مردم از آن نفع می برند که 

می تواند به عنوان دوست دادگاه نام برده شود. 

در ابتــدا آموزش کاربردی و مســئله محور حقوق به دانشــجویان مهم ترین علت تاســیس 

و فعالیــت کلینیک های حقوقی به شــمار می رفت. پس از آن ارائه خدمــات حقوقی به اجتماع 

و تقویت حس مســئولیت اجتماعی دانشــجویان تاکید بیشــتری می شــد. امــروزه کمک به 
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گســترش عدالــت اجتماعــی و برطرف کــردن نیازهای حقوقــی مغفول جامعــه از مهم ترین 

اهــداف کلینیک های حقوقــی می باشــد )Barry, Dubin & Joy, 2000-2001: 7, 2(. از اینرو 

 اگرچــه معمول ترین کارکــرد کلینیک های حقوقی، کمک رایگان به افراد بی بضاعت اســت، اما 

گاه کردن مردم از حقوق خود از  فعالیت های دیگری مثل نظارت بر نقض احتمالی حقوق بشر و آ

مهم ترین فعالیت های کلینیک های حقوقی می باشــد. گاهی اوقات کسی که از خدمات کلینیک 

حقوقی اســتفاده می کند، فرد نیســت بلکه جامعه اســت. به عنوان مثال در یک دعوای محیط 

زیســت، کلینیک حقوقی برای احقاق حق جامعه ورود پیدا می کند. به همین خاطر کلینیک های 

حقوقی، در بســیاری از مواقع با انجمن ها، ســازمان های مردم نهاد با رویکرد حل مشــکلات 

.)Bartoli, 2016: 22&23(اجتماعی همکاری و مشارکت دارند

کلینیک های حقوقی می توانند در راستای احیاء حقوق عامه نقش مؤثری ایفا کنند. این کلینیک ها 

از آنجایی که با مراکز علمی در ارتباط هســتند، نقش مهمی در آموزش مسائل جدید حقوق عامه 

کادمیک  به جامعه حقوقی و مردم دارد )غمامی، 1397: 86(. در واقع در بســیاری از مواقع ورود آ

کلینیک های حقوقی به مسائل عدالت اجتماعی و دور از چشم حقوقدانان به توسعه مفهوم و هنجارها 

و مصادیق حقوق عامه کمک شایانی می کند. از این رو دانشجویانی که در این کلینیک ها در مواجهه 

مستقیم با مسائل حقوق عامه تربیت می شوند، در آینده نظام حقوقی به عنوان یک حقوقدان نقش به 

ســزایی در مناصب آموزشی، قضایی، وکالتی و... ایفا می کنند. از طرف دیگر با ورود کلینیک های 

به مســائل حقوق عامه، روند مسئله یابی و قانون گذاری در این خصوص با پیشرفت مواجه خواهد 

شد. کلینیک های حقوقی با افزایش خدمات حقوقی در جامعه به خصوص در مورد گروه های خاص 

 آســیب پذیر، نقش دیگری در احیاء حقوق عامه بر عهده دارند. همکاری و مشــارکت با نهادها و 

انجمن های مردم نهاد نیز زمینه مساعدی برای نقش آفرینی این کلینیک ها در بهبود حقوق عامه فراهم 

می نماید. در راستای تقویت نقش کلینیک های حقوقی در احیاء حقوق عامه، ابتدا باید به این نهاد 

رسمیت داده شود. و در ادامه برای گسترش فعالیت و نقش آفرینی کلینیک های حقوقی، نظام تامین 

مالی مناسبی باید در نظر گرفته شود تا انگیزه و هدف این کلینیک ها به خوبی تامین گردد.

6. نهاد وکالت

یکــی از مواردی که احیاء حقوق عامه گام را با چالش روبرو کرده، کاســتی های نهاد وکالت و 
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تراجیح منافع شــخصی بر منافع عمومی در تنظیم گری این نهاد است. به عبارت دیگر دسترسی 

به عدالت در صورت عدم در دســترس بودن خدمات وکالت یا گران بودن آن یا بی کیفیتی آن، 

مخدوش اســت و نظر به اینکه به ازای هر صد هزار نفر تنها 76 وکیل در کشــور وجود دارد که 

این آمار نشان می دهد نسبت وکلا در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر به یک چهارم می رسد 

)https://b2n.ir/h74722(؛ بنابراین لازم اســت تمهیداتی برای ســاماندهی به این نهاد بویژه 

راجع به حقوق عمومی  همانند حقوق محیط زیســت، حقوق مستاجران، مسافران، کارمندان، 

و .. طراحــی کرد و برای وکلا بیش از منافع شــخصی، تکالیف اجتماعــی در نظر گرفت. به 

همیــن خاطر امروزه بر مســئولیت اجتماعی وکلا توجه ویژه می شــود. وکلا در آمریکا پس از 

حادثه یازده ســپتامبر تلاش گسترده در خصوص قوانین و سیاســت های مهاجرتی نموده اند که 

مصداق مهمی از مشــارکت وکلا در حقوق عامه محســوب می گردد )tokarz, 2007: 2(. در 

ایران این امر متاســفانه ظهور و بروز چندانی ندارد و وکلا معمولا به این موضوعات ورود پیدا 

نمی کنند. یکی از دلایلی که باعث بروز این مســئله شده است، کمبود وکیل در کشور می باشد. 

زمانی که وکلا محدود و انحصاری باشــد، دیگر عرضه کنندگان خدمت انگیزه ای برای افزایش 

ســطح کیفیت خدمات خود ندارند و این موضوع باعث می شود که نوآوری از بین برود و وکلا 

به موضوعات جدیــد و مورد نیاز مردم ورود نکنند. در همین راســتا طرح تحت عنوان »طرح 

تســهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار« در تیرماه 1400 در کمیسیون ویژه تولید مجلس 

شورای اســلامی تصویب شد که طبق مواد )3( تا )5( آن،  به جای رویکرد محدودیت ظرفیت 

برای ایجاد انحصار در حوزه سردفتران و وکالت و کارشناسی رسمی، رویکرد صلاحیت محور 

اعمال می شود.

هرچند قبلا نیز مرکز وکلای قوه قضائیه بر اســاس ماده )187( قانون برنامه ســوم توسعه »به 

منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق 

عامه« ایجاد شــده اســت ولي در عمل و با وجود دو نهاد وکالت در ایران نه مشکل دسترسي به 

خدمات حقوقي و نه اســتیفا و مطالبه حقوق عامه برطرف گشــت. لذا اقداماتی با هدف توسعه 

معلومــات و مطالعات قضایی وکلا در حوزه حقوق عامه، تهیه گزارش های قانونی در محاکمات 

دادگاه در خصــوص حقوق عامه، راهنمایی و معاضدت به اشــخاص بی بضاعت و محروم در 

راستای احیاء حقوق عامه، مطالعات به منظور اصلاح قوانین، مقررات و رویه های جاریه مرتبط 
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با حقوق عامه ضروری به نظر می رســد. این امور به صورت کلی به عنوان اهداف اساسی کانون 

وکلا انگلستان نیز بیان شده اســت )فتحی پور، 1336: 45(. در حوزه ارتباط وکلا با قوه قضائیه 

و نقش   آفرینی بیشــتر در موضوعات مربوط به حقوق عامه، شایســته است با عضویت افتخاری 

دادســتان در کانون وکلا، فعالیت در حوزه حقوق عامه در کانون وکلا مورد توجه بیشــتری قرار 

گیرد. در انگلستان دادستان کل و معاون وی به عنوان عضو افتخاری در کانون وکلا حضور دارند 

)برارپور، 1396: 63(. تشــکیل کمیته هایی در مراکز اســتانی کانون وکلا و یا مرکز مشــاوران، 

زمینه رســیدگی و اهتمام بیشــتر وکلا به امور مربوط به احیاء حقوق عامه را فراهم می نماید. هم 

اکنون تشــکیل کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه گامی مهم در این زمینه 

محسوب می گردد. نباید فراموش کرد که حمایت های قانونی از وکلای فعال در حوزه حقوق عامه 

انگیزه فعالیت در این زمینه را افزایش می دهد.

برآمد و توصیه ها

1. هرچند احیاء حقوق عامه در بند »2« اصل )156( قانون اساســی بدان اشــاره شــده ولی در 

خصوص مفهوم آن در نظام حقوقی ایران تبیین دقیقی صورت نگرفته اســت. با جســتجوی 

واژه »حقوق« و »عامه« در ســایر اصول قانون اساســی می توان بیان داشت حقوق عامه ناظر 

به حقوق اجتماعي و منافع عمومی می  باشــد. دستورالعمل »نظارت و پیگیری حقوق عامه« 

تضییع حق و ناعدالتی در مقیاس گســترده نســبت به آحاد مــردم را، نقض حقوق عامه بیان 

می کند. عده ای آن را به معنای اعم، شــامل همه حقوق می دانند که در قانون اساسی مصداق 

اتم و اکمل آن آمده اســت. در هر صورت تدویــن لایحه قضائي و وضع قانون احیاي حقوق 

عامه و تعیین ضوابطي مشــخص براي تعریف مصداق حقوق عامه در شرایط مختلف بویژه 

بــا در نظر گرفتن »وضعیت هاي اضطراري« مربوط به تحریم و پاندومي کرونا و ... ضروري 

است.

2. با گســترش نقش مردم در حکمرانــی مطلوب، نقش نهادهای دوســت دادگاه در خصوص 

احیاء حقوق عامه مورد توجه می باشــد که در آن یک نهاد به واســطه تخصص خود به قاضی 

در مســائل موضوعی و حکمی کمک می کند. دوســت دادگاه به صورت داوطلبانه، نظریات 

مشــورتی و پیشنهادهای خود را به قاضی ارائه می دهد. طرف دعوا محسوب نمی شود ولی به 
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خاطر حفظ منافع عمومی و کســانی که در دعوا حضور ندارند فعالیت می نماید. در ایران به 

صورت رسمی در قوانین و مقررات به نهاد دوست دادگاه اشاره نشده است ولی نهادهایی مثل 

ســمن ها، آمبودزمان، اندیشکده ها و کلینیک های حقوقی، کانون های وکلا و...، را می توان به 

عنوان دوســت دادگاه قلمداد نمود که در عداد نهادهاي همکار دادگاه در قانون آیین دادرسي 

کیفري به مراجع قضائي معرفي کرد.. 

3. ســمن ها به عنوان دوســت دادگاه در احیاء حقوق عامه نقش  های مختلفی دارند. گاهی این 

نهادها در موضوعات تخصصی مربــوط به خود به صورت ایجابی به کمک دادگاه می آیند تا 

با رصد و نظارت مســتمر باعث بهبود هنجارهای ناقص فعلــی و با تدوین برنامه های جامع 

جلوگیری از نقض حقوق عامه شوند. از طرف دیگر در قالب اصل )8( و گزارش های مردمی، 

نهادهای مردم نهاد نقش آفرینی می کنند که دادستان موظند به آن ها ترتیب اثر دهند و در هیاتی 

خاص، مطرح و اقدامات لازم صورت می پذیرد. اســتفاده از خدمات آموزشــی، مشاوره ای 

و حمایتی از ســوی نهادهــای مردمی به خصوص در حوزه بزه دیــدگان خاص یکی دیگر از 

جنبه های مشارکت نهادهای مردمی در حوزه احیاء حقوق عامه می باشد. 

4. آمبودزمان هــا به عنوان یك نهاد تجربه شــده مدافع حقوق فــردي و اجتماعي، می توانند به 

صورت غیرقضایی در احیاء حقوق عامه نقش آفرینی داشــته باشند. آمبودزمان های کلاسیک 

ضمــن اینکه فاقد اختیار تصمیمات لازم الاجرا هســتند، به صورت فشــار نرم و راه حل های 

رضایت بخش به احیاء حقوق عامه می پردازند اما در آمبودزمان های چند منظوره ضمن حفظ 

کارکرد کلاسیک آمبوزدمان ها، با ایجاد آمبودزمان های تخصصی یا کمیته های ذیل آمبودزمان 

ملی، موضوعات خاصی مثل حقوق بشــر و یا حقوق عامه نیز مورد رســیدگی قرار می گیرد. 

در ایران متاســفانه این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده است. سازمان بازرسی به دلیل 

مشکلات ســاختاری و جنبه حکومتی داشتن در زمینه حقوق عامه دچار ضعف هایی است. 

ســازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند به عنــوان آمبودزمانی چند منظوره 

و تخصصی در حــوزه حقوق عامه فعالیت نماید که می تواند الگویی برای ســایر حوزه های 

تخصصی باشد.

5. کلینیک های حقوقی که در ابتدا به منظور آموزش کاربردی حقوق به دانشجویان تاسیس شد، 

امروزه کمک به گســترش عدالت اجتماعی و برطرف کردن نیازهای حقوقی مغفول جامعه از 
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گاه کردن  مهم ترین اهداف آن به شــمار می رود. کمک رایگان به افراد بی بضاعت، آموزش و آ

مردم از حقوق خود، نظارت مســتمر بر نقض احتمالی حقوق بشــر و ... از جمله کارهایی 

اســت که این نهاد در راستای حقوق عامه انجام می دهد. جامعه از خدمات کلینیک حقوقی 

در موضوعاتی که حقوق عامه نقض می شــود )مثل محیط زیست، حقوق محرومان، حقوق 

مصرف کننده و خدمات، حقوق آســیب دیدگان در بحرانها و جنگ و...( استفاده می نماید. 

متاسفانه قواعد حمایتي راجع به این نهاد در کشورمان بسیار محدود و نارسا است.

6. نهاد وکالت قدیمی ترین نهاد دوســت دادگاه محســوب می گردد که می تواند با تغییر ساختار 

و عملکرد و طراحي مســئولیتهاي اجتماعي براي آن، در حوزه حقوق عامه، نقشي جدي ایفا 

کنــد. کانون وکلا با ورود تخصصی و موردی در مســائل حقوقی جامعه، شــناختی بهتر از 

مســائل و موضوعات حقوق عامه دارند. هرچند به دلایل مختلــف ازجمله کمبود وکیل در 

کشــور و یا تزاحم منافع، ورود وکلا به موضوعات حقوق عامه در ایران محدود اســت، لکن 

تبییــن دقیق نقش عملی نظام وکالت در حوزه احیــاء حقوق عامه مرتبط با دو نهاد مهم یعنی 

دســتگاه قضا و نظام تقنینی امری حیاتی اســت. حضور مؤثر وکلا در دادگاه و ارائه نظریات 

مشورتی در موضوعاتی که نفع مستقیم موکل مطرح نیست، زمینه مناسبی برای فعالیت وکلا 

در احیاء حقوق عامه فراهم می نماید.
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